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  يدولت اسلام يالزام و روابط خارج هقاعد
*ياكبر كلانتر يعل 15/7/96:تأييد 23/3/96: دريافت

    چكيده
ا بـه  رمسلمانان، آنان  گريتوانند در معاملات خود با ديم انيعيالزام، ش يبر اساس قاعده فقه

ر است كه شأن صـدو  ياتيقاعده، روا نيا ليدل نياحكام مورد قبولشان ملزم كنند. مهمتر ياجرا
 ـبكاررفته در آنهـا و ن  راتياز تعب ياپاره يمبحث طلاق است، ول آنها، شتريب  ـ زي ز ا گـر يد يبرخ

 قاعده نسبت به ابواب گوناگون فقه است. نياز شمول ا ي، حاك اتيروا

و اهـل سـنت انجـام     انيعيش انياست كه م ي، قاعده مزبور، مخصوص معاملاتينگاه بدو در
 ـشـود ا يبا درنگ در موارد استناد فقها به آن، روشن م زيآن و ن اتيأمل در روابا ت يول شود،  ني

 ـ ياساس، دولـت اسـلام   نيقابل اجرا است و بر ا زيمسلمانان ن ريقاعده، در مورد غ توانـد در  يم
 ـمسلمان، بـدان تك  ريخود با دول غ يروابط خارج  ـ نيكنـد و بـد   هي  ـ له،يوس از منـافع   يبخش

  .  دينما نيتأمشهروندان مسلمان را 

  واژگان كليدي
  ياسلام ريدولت غ ،يدولت اسلام يالزام، روابط خارج هقاعد

                                                                                

 .aak1341@ gmail.com: يعضو مجلس خبرگان رهبرو  هيو مدرس حوزه علم رازيدانشگاه ش اريدانش *



6  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

وم
س

پي /
پي

ا
85 

 

 

  مقدمه
اي موارد، بمنظـور دسـتيابي بـه    توانند در پارهفقهي الزام، شيعيان مي هبر اساس قاعد

شدن به احكام مورد اعتقادشـان و  برخي منافع، پيروان ديگر مذاهب اسلامي را به ملتزم
گرچه اين احكام در مذهب شـيعه، مـورد اعتقـاد و قابـل التـزام       ؛وادار كنند اجراي آنها

نباشد. براي مثال، هرگونه عقد ازدواج يا هر نوع طلاقي كه بر اساس فقه شيعه فاسـد و  
ولي از نگاه پيروان ديگر مذاهب صحيح و داراي اثـر باشـد، از مصـاديق ايـن      ،فاقد اثر

طلاقه كرد، ايشان، همسر خود را در مجلس واحد، سهاگر يكي از  ،قاعده است. بنابراين
هر چنـد بـه حسـب     ؛تواند با رعايت ساير شرايط، با او ازدواج نمايدشخص شيعي مي

آن دو تحقق نيافته است. عكس  مذهب خودش، چنين طلاقي باطل است و جدايي ميان
حيح، ولـي  يعني اگر نوعي ازدواج يا طلاق در فقه شيعه ص ـ ؛اين سخن نيز صادق است

آثار فساد بر آن بار كنـد و   توانددر ديگر مذاهب اسلامي، فاسد باشد، شخص شيعي مي
  با اين فرض رفتار نمايد.
به نقل آنها خواهيم پرداخت، حاكي از آن است كه ايـن   ادامهدر سخناني از فقها كه 

آن  از پشتوانه روايي قابل توجهي برخوردار اسـت و فقهـاي شـيعه بـر پـذيرش      قاعده،
  متفقند.

ق) در مبحث ميـراث بـه ايـن قاعـده اسـتناد      460(متوفاي» شيخ طوسي« ،براي مثال
  .)484تا، صكند (طوسي، بينموده و به برخي از مستندات روايي آن اشاره مي

، ق)598 توفـاي (م ابن ادريـس حلـّي  چون ي ياز فقها توانمي در اين زمينه همچنين
ق)، 841 متوفـاي ق)، ابن فهد حليّ (786متوفاي ( ولق)، شهيد ا726متوفاي علاّمه حليّ (
 صـاحب ريـاض   ق)،1186 توفـاي (م صـاحب حـدائق  ، ق)966توفـاي  (م شهيد ثاني

 ؛93ص ،9ق، ج1415علاّمه حليّ،  ،685ص ،2ج ق،1410 ق) (ابن ادريس،1231 توفاي(م
شـهيد ثـاني،    ؛382، ص4ق، ج1412ابن فهد حلّي،  ؛382، ص2ق، ج1414اول،  شهيد
؛ 242ص ،25ج تـا، بـي  بحرانـي،  ،283، ص13ق، ج1416، همو، 222، ص8ج ق،1410

  .)175ص ،2ج ق،1404 طباطبايي،
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ق) كه در مباحث گوناگون به اين قاعده اسـتناد  1268 توفايو نيز صاحب جواهر (م
، 7ج ؛204، ص5ج ؛57و12، ص4ق، ج1404 ،كرده و يا به آن اشاره نموده است (نجفي

  ).25، ص41ج ؛321ص ،39ج ؛87، ص35ج ؛272، ص21ج ؛248ص
هايي اي از موارد استناد فقها به اين قاعده و نيز مثالمهم در اين باب آن كه پاره هنكت

دهد به حسب ظاهر، از نگاه ايشان، مجراي اصلي و يـا انحصـاري   نشان مي ،كه گذشت
 ،مزبور، مسائل اختلافي ميان شيعه و ديگر مذاهب اسلامي است و بر اين اسـاس  هقاعد
توان اختلافات حقوقي ميان شيعه و غير مسلمانان را مشمول آن دانست و بـه طبـع   نمي
هاي حقوقي و قضايي ميان دولت شيعي و دول غير توان جهت حل و فصل پروندهنمي

  مسلمان از آن بهره گرفت.
  نويسد: در اشاره به اين نكته مي »سيد محمد حسن بجنوردي«مرحوم 

 :كـه فرمـود   7ر جمـع در ايـن سـخن امـام    به حسب ظاهر، مرجـع ضـمي  
عشري است و اين سخن، شـامل پيـروان    يمسلمانان غير شيعة اثن »ألزموهم«

اي كـه  شود. در نتيجه اگر كافري ذمّي، همسر خود را به گونهديگر اديان نمي
الـزام،   هاز نظر ما درست نيست، ولي از نظر او درست است، طلاق داد، قاعد

  ).158-159، ص3ق، ج1389جنوردي، شود (بشامل او نمي
توان قاعدة مورد بحث را به غير ولي از نگاه نگارنده، اين سخن قابل نقد است و مي

مسلمانان تعميم داد و اين واقعيتي است كه از مستندات روايي اين قاعده و نيز برخي از 
هرچنـد هيچيـك از ايشـان، بـه ايـن موضـوع        ؛هاي فقها قابـل برداشـت اسـت   عبارت

  اند.اند و از آن، بطور مستقل و يا حتي ضمني بحث نكردهپرداختهن
پرسش اصلي در اين مقاله آن است كه آيا قاعده الـزام بـه معـاملات ميـان      ،بنابراين

توان آن را شامل معـاملات ميـان   شيعيان و ديگر مسلمانان اختصاص دارد و يا اينكه مي
  نيز دانست؟آنان (از جمله دولت اسلامي) و غير مسلمانان 

اي كه اين نوشتار در پي بررسي و تبيين آن است، شمول مفاد قاعده مزبور و فرضيه
گيـري از آن در دعـاوي   گستردگي مجراي آن نسبت بـه غيـر مسـلمانان و امكـان بهـره     
  حقوقي و قضايي ميان دولت اسلامي و دول غير مسلمان است.
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به اختلافات حقوقي ميان شـيعه   توان از اين برداشت كه قاعده يادشده،مي همچنين
هرچند ؛ به عنوان فرضيه مخالف ياد كرد ،مذاهب اسلامي اختصاص دارد پيروان ديگر و

  ظاهر كلمات برخي از فقها است و كسي بدان تصريح نكرده است. صرفاً اين برداشت،
بيشتر بدان جهـت اسـت كـه چـه بسـا دولتمـردان        تن به اين بحث،خضرورت پردا
اطلاعـي آنـان از شـمول مفـاد ايـن قاعـده       له و بيأبودن اين مسنامنقح اسلامي به سبب

به امـوري ملتـزم    ها و قراردادهاي خارجي خود،نسبت به دول غير مسلمان، در عقدنامه
طبيعـي اسـت تبيـين ايـن امـر، در       شوند كه نتيجه آن به زيـان كشـور اسـلامي اسـت.    

روش پژوهشي مـورد اسـتفاده در    ها مفيد است.گفتني استجلوگيري از اين گونه زيان
  تحليلي است.ـ اين مقاله، توصيفي 

  مفاهيم
و در لغت، بـه معـاني گونـاگون اسـتعمال      »قَعد«اين واژه، مأخوذ از ماده  ؛قاعده. 1
 ،ق1413 ،(راغـب اصـفهاني   پايه و اساس، بنياد، قانون، ضابطه و پايتخت مانند ؛شودمي
و معنـاي   )2148ص ،3ج ،1386 معـين، ؛ 239ص ،11ج ق،1416 ابن منظور،؛ 679ص

اي كلي كه بر همه مصاديق خـود  اصطلاحي آن در علوم گوناگون عبارت است از قضيه
، 1386 معـين،  ؛73ق، ص1306(جرجـاني،  در نحـو  »الفاعل مرفوع«منطبق است، مانند 

 »ةحج ظواهر الكلام«در فقه و  »كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه. «)2148، ص3ج
 در اصول.

انـد،  از قواعد فقهي است كه فقهاي پيشين، تعريفي از آن ارائه نـداده  ؛قاعده الزام. 2
 ابـن ادريـس،   ؛484ص تـا، بي (طوسي، توان با توجه به موارد استناد ايشان بدانولي مي

ــاني،؛ 382ص ،2ج ق،1414 شــهيد اول،؛ 685ص ،2ج ق،1410  ،8ج ق،1410 شــهيد ث
) 25، ص41ج و 204، ص5ق، ج1404نجفـي،   ؛242ص ،25تا، جيب بحراني، ؛222ص

و نيز با عنايت به رواياتي كه به عنوان دلايل و مسـتندات آن خـواهيم آورد، آن را ايـن    
احكام هر مذهب و آيين و قوانين هر قوم براي پيـروان و اعضـاي    كه گونه تعريف كرد

تـوان آنـان را   ران، ميآن محترم است و در موارد اختلاف بين احكام شيعه و احكام ديگ
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هرچند شيعيان، به اجراي آنهـا ملـزم    ؛به اجراي احكام خود و پايبندي به آنها ملزم كرد
بودن سه طلاق در مجلس واحد بر اساس ديـدگاه اهـل   نباشند. نمونه روشن آن، صحيح

بر اساس  با زني كه اين گونه طلاق داده شود، هشيع صبودن ازدواج شخسنت و درست
 كور است.قاعده مذ

است و اين ماده، در معاني گوناگون  »ربط«خوذ از ماده أو م »رابطه«جمع  ؛روابط. 3
 ،2، ج1386رود (معـين،  از جمله بستن، پيونددادن، پيوستگي، ارتباط و اتصال بكار مـي 

هـا و عهـد و   نامـه ) و مقصود از روابط در اين مبحث، كليه قراردادها، مقاولـه 1317ص
شود. در اين ميان، ه ميان دولت اسلامي و دول غير مسلمان منعقد ميهايي است كپيمان

هـا و آثـار قابـل توجـه     هاي اقتصادي به سـبب كثـرت ابـتلا بـدان    قراردادها و پروتكل
 شود، از اهميت بيشتري برخوردار است.اقتصادي كه بر آنها بار مي

ثـروت و مـال،    شـود از جملـه  اين واژه، در معاني گوناگون استعمال مـي  ؛دولت. 4
اري، كامراني، شادكامي، خوشـبختي و از حـالي   كمندي، كامبخت و اقبال، سعادت، بهره

معـادل   .)1266، ص2، ج1386 معـين،  ؛410ص ،14ج ،1351 (دهخدا، به حالي گشتن
گرفتـه شـده    »ايسـتادن «به معناي   starاست كه از ريشه لاتين  Stateانگليسي اين واژه،

وضـع مسـتقر و   « بـه معنـاي   Statusاست كه از واژه   Etateآناست و معادل فرانسوي 
 اشتقاق يافته است.» پابرجا

رود: حكومـت،  اين كلمه، در اصطلاح سياسي عصر حاضر، در معاني ذيل بكار مـي 
ت حاكمـه يـك   أت دولت، قوه مجريه يـك كشـور، هي ـ  أسلطنت، دستگاه حكومتي، هي

ت وزيـران و ...  أپادشـاه گرفتـه تـا هي ـ   ترين مقام مانند رئيس جمهـور و  كشور از عالي
ــدا، ــين،؛ 410، ص14، ج1351 (دهخ ــي  1266، ص2، ج1386 مع ــرف سياس ) و در ع

 اكثراًشود كه بر كشوري برخوردار از جمعيتي امروز، دولت اسلامي، به نظامي اطلاق مي
 متعهد به اجـراي شـريعت   ـهرچند به حسب ظاهر ـ  مسلمان حكومت كند و خود را

 ؛و باتوجه به اين كه محور بحث در اين نوشتار، يكي از قواعـد فقـه شـيعه    اسلام بداند
يعني قاعده الزام است، به طبع منظور از دولت اسلامي، حـاكميتي خواهـد بـود كـه بـر      
اساس فقه و مباني شيعه شكل بگيرد و خود را متعهد به اجـراي احكـام و قـوانين ايـن     
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بر نظام ولايـت فقيـه در ايـران امـروز را      توان حكومت اسلاميِ مبتنيمي مذهب بداند.
  مصداق روشن چنين دولتي دانست.

گفتني است بحث از جايگاه قاعده الزام در فقه اهل سـنت و نيـز در حقـوق  سـاير     
  ملل و ممالك، خارج از ظرفيت اين مقاله و نيازمند پژوهشي مستقل است.

  قاعده دلايل
ابـن   يل اين قاعده آشـنا شـد.  مهمترين دلاهايي از فقها، با توان با ملاحظه عبارتمي

  نويسد:ي ميادريس حل
قد روي اصحابنا روايات متظافرة بينهم متناصره و أجمعوا عليها قولاً و عمـلاً  

و كان ممن يعتقد لزوم الثلاث لزمه ذلك و وقعـت   انه إن كان المطلقّ مخالفاً
اني كه علماي بر روايات فراو بنا ؛)685، ص2ق، ج1410(ابن ادريس،  ةقفرال

بـر   كنند و بنـا يعني روايات متظافري كه يكديگر را ياري مي ؛اندما نقل كرده
مـذهب و  دهنـده، سـني  اند، اگر طلاقآنچه كه در گفتار و عمل اجماع نموده

لزوم سه طلاق در يك مجلس باشد، بايد به كـار خـود    ]صحت و[معتقد به 
افتـد، ولـي چنانچـه    مـي گردن نهد و در نتيجه بـين او و همسـرش جـدايي    

  يابد.دهنده، شيعه باشد، اين جدايي تحقق نميطلاق
  نويسد:صاحب حدائق نيز مي

لزمته و كذا  يعتقد الطلاق ثلاثاً قد صرحّ الاصحاب بأنّه لو كان المطلق مخالفاً
مما يحكمون بلزومه و صحته كوقوع الطـلاق بغيـر    ةكل طلاق علي غير السن

فانه في جميع هـذه   ةنيمع الب ةيمين و بالكتابلو با إشهاد و وقوعه في الحيض
فقهـاي مـا بـه ايـن     ؛ )242، ص25تا، ج(بحراني، بي المواضع يلزمون بصحته

دهنده از مخالفان و معتقـد بـه وقـوع سـه     اند كه اگر طلاقنكته تصريح كرده
بايد بـه آن گـردن نهـد و همچنـين اسـت هـر        ،طلاق در مجلس واحد باشد

انجام نشود و آنان حكم به لزوم و صـحت   ]صحيح[اس سنت طلاقي كه بر اس
شـدن آن در حالـت   بدون گرفتن شاهد و واقع ،شدن طلاقمانند واقع ؛آن كنند
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زيرا  ؛در صورتي كه همراه با بينه باشد ،خوردن و نيز با نوشتنحيض و با قسم
  نهند. بودن طلاق گردنشوند به صحيحآنان در همة اين موارد، ملزم مي

مـورد اتفـاق    زگيري از اين قاعده از ديربار اساس عبارت فوق از ابن ادريس، بهرهب
داند صاحب رياض نيز وجود مخالف را در اين زمينه منتفي مي .فقهاي شيعه بوده است

  نويسد:و مي
و يعتقد الثلاث أو عدم اشتراط شئ مما مرّ في الطـلاق   لو كان المطلق مخالفاً

(طباطبـايي،   ازلنا مناكحة مطلقاته كذلك بلاخلاف فيهفطلقّ لزمه معتقده و ج
دهنده از مخالفان و معتقـد بـه وقـوع سـه     اگر طلاق ؛)175، ص2ق، ج1404

طلاق در مجلس واحد باشد، يا اموري كه در باب طـلاق گذشـت را شـرط    
نداند و بر همين اساس طلاق دهد، لازم است به اعتقاد خـود گـردن نهـد و    

با زنان مطلقـة او جـايز خواهـد بـود. در ايـن مـورد، بـه        نيز ازدواج  براي ما
  مخالفي برنخورديم.

بـراي   هاي ديگر فقها نيز تأييدكننده سخن ايـن دو محقـق اسـت.   مروري بر عبارت
يعتقـد الـثلاث    لو كان المطلق مخالفـاً «محقق كه  هصاحب جواهر پس از اين گفت، مثال
إلي الاجمـاع   لان ذلك دينه مضافاً« نويسد:) مي18، ص3، ج1374(محقق حلّي، » لزمته

زيرا اين حكـم، مـورد اعتقـاد او اسـت،      ؛)87، ص32ق، ج1404(نجفي، » بقسميه عليه
  افزون بر اينكه هر دو قسم اجماع (محصل و منقول) بر اين امر دلالت دارند.

 ـولي بايد گفت در اين سنخ مسائل كه رواياتي معتبر و صريح الـدلا  آنهـا   هدربـار  ةل
ترديـد  بـي  چون ؛توان از اتفاق و اجماع، به عنوان دليلي مستقل ياد كردارد، نميوجود د

لازم اسـت بيشـترين    ،بنـابراين  .چنين اجماعي، مدركي و مبتني بر همان روايات اسـت 
  .بشودتوجه به اين روايات و مفاد و مدلول آنها 

  يل رواييدلا
  آيد، مهمترين اين روايات است:آنچه در ذيل مي

أيتزوجهـا   ةعلي غير السـن  ةعن المطلق 7سأل أبا الحسنيت علي بن حمزه: روا. 1
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(طوسي،  »ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهنّ فلا بأس بذلك« الرجل؟ فقال:
؛ )73، ص22ق، ج1409عـاملي،  ؛ حـر  292، ص3ق، ج1390همو،  ؛58، ص8، ج1365

ي كه بر خلاف سنت طلاق داده شـده  تواند با زنپرسيد: آيا مرد مي 7وي از امام كاظم
ازدواج نمايد؟ فرمود: در اين مورد، غير شيعيان را بـه آنچـه آنـان خـود را بـدان ملـزم       

ازدواج كنيـد، ايـن كـار     ،شونددانند، الزام نماييد و با زناني كه اينگونه طلاق داده ميمي
  مانعي ندارد.

ن لي ابن أخ زوجته إبنتي إ 7قلت لابي الحسن الرضا روايت عبداالله بن طاوس:. 2
إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، و إن «يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق. فقال:  و هو

قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبـداالله انـه   [ كان من هؤلاء فأبنها منه فانه عني الفراق.
إخـوانكم   منذلك  ]فقال[ في مجلس فانهنّ ذوات الازواج؟ إياكم و المطلقات ثلاثاً ]قال:
عاملي،  حرّ ؛236، ص1366(صدوق، » زمته احكامهملمن هؤلاء، انه من دان بدين قوم  لا

عـرض   7بـه امـام رضـا   ؛ )152، ص101ق، ج1404مجلسي،  ؛75، ص22ق، ج1409
و خـورد  ام، او شـراب مـي  اي دارم كه دختـرم را بـه ازدواج او درآورده  كردم: برادرزاده

 ـ  مذهبهم ـ  حضرت فرمود: اگر او از برادران. آوردميفراوان سخن از طلاق به ميان 
زيـرا   ؛دخترت را از او جدا كـن  ،تو است، كار او اثري ندارد و اگر از غير شيعيان است

افزايـد: بـه حضـرت عـرض     دادن، قصد جدايي كرده اسـت. راوي مـي  وي با اين طلاق
زنـاني كـه در يـك     فرمـود بپرهيزيـد از ازدواج بـا    7مگر نه اينكه امام صـادق  ،كردم

زيرا ايشان شوهردار هستند؟ حضرت فرمـود آنچـه    ؛اندمجلس، سه بار طلاق داده شده
 ـمذهب شما  هم ـامام صادق فرموده، مربوط به وقتي است كه طلاق مزبور، از برادران  

زيرا هر كسي به دين قومي گردن نهاد، لازم اسـت بـه احكـام آنـان      ؛نه از آنان ،سر زند
  گردن نهد.  

ولـي تعليـل    ،آن هم ميان شيعه و سني است ،گرچه مورد حديث فوق، بحث طلاق
، هم به لحاظ مورد و هم از »انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم«يعني جمله  ؛پاياني آن

  جهت دين افراد و مذهب ايشان، برخوردار از شمول و عموم است.
طلقتّ علي غير  ةله: امرأ قال: قلت 7عن ابي عبداالله: روايت عبدالرحمن بصري. 3
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بـه  ؛ )292، ص3، ج1365(طوسـي،   »لا تترك بغيـر زوج  ةيتزوج هذه المرأ« ، فقال:ةالسن
عرض كردم: حكم زني كه برخلاف سـنت، طـلاق داده شـده چيسـت؟      7امام صادق

  حضرت فرمود: چنين زني ازدواج كند و بدون همسر نماند. 
  روايت ذيل نيز داراي همين مضمون است.

ثـم أمسـك    ةعد مضمرة عبداالله بن سنان: سألته عن رجل طلقّ امرأتة لغيرروايت  .4
 »بغير زوج ةنعم لا تترك المرأ«قال:  عنها حتي انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟

مردي پرسيدم كه همسر خود را طلاق  هاز امام، دربار ؛)292، ص3ق، ج1390(طوسي، 
توانم با آن او به پايان رسيده، آيا مي هه داشته تا عدسپس دست نگا .غير عدي داده است

 زن ازدواج كنم؟ حضرت فرمود: اين زن، بدون شوهر رها نشود.
عن تزويج  7سألت أبا الحسن الرضا روايت جعفر بن محمد اشعري از پدرش:. 5

 لاقهم يحـلّ لكـم لانكـم    لاث لا يحلّ لغيركم، و طلاثطلاقكم ال«فقال لي:  المطلقات ثلاثاً
، 2ق، ج1378، همـو،  511، ص2تـا، ج (صـدوق، بـي   »ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها

در  ـحكم زناني پرسيدم كه   هباردر 7از امام رضا؛ )406، ص3ق، ج1413همو،  ؛75ص
شوند، حضرت فرمود: زني را كه شما اينگونه طـلاق دهيـد،   طلاقه ميسه ـيك مجلس  

براي  طلاق دهند، ـ  به روش مزبور ـغير شيعيان  براي غير شما حلال نيست و زني را كه 
ولـي ايشـان آن را معتبـر و     ،دانيدزيرا شما چنين طلاقي را معتبر نمي ؛شما حلال است

  دانند.مي ءلازم الاجرا
رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه،  7قلت لابي عبداالله روايت عبدالله بن محرز:. 6
فقلت: فانا قـد احتجنـا الـي    [ خت من الاب و الام شئ.المال كلّه لابنته و ليس للأ«فقال: 

فخـذلها النصـف، خـذوا     ]، قـال: ةعارف ةمنهذا و الميت رجل من هؤلاء الناس و أخته مؤ
طوسـي،   ؛100، ص7، ج1365(كلينـي،   »منهم كما يأخذون منكم في سـنتهم و قضـاياهم  

ض عـر  7به امـام صـادق  ؛ )158، ص26ق، ج1409عاملي، حر  ؛322، ص9، ج1365
كردم: مردي وفات كرده و وارثان او عبارتنـد از: دختـرش و خـواهر تنـي او. حضـرت      

شـود. عـرض   رسد و چيزي نصـيب خـواهر او نمـي   مال، به ارث دختر مي هفرمود: هم
ولـي   ،كردم: ما به اين مورد احتياج داريم و اين مرد كه وفـات نمـوده، از غيـر شـيعيان    
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سـد. حضـرت فرمـود: در ايـن صـورت،      شناخواهرش شيعه است و مذهب حق را مي
گيرند و در چنانكه آنان از شما مي ؛نصف ميراث را براي او دريافت كن! از آنان بگيريد
	كنند.مورد شما بر اساس سنت و احكام خود رفتار مي 	

ولـي   ،اين روايت نيز گرچه شأن صدورش يكي از مسـائل اختصاصـي ارث اسـت   
مضموني عام و مدلولي گسترده برخوردار اسـت و   بينيم، عبارت پاياني آن ازچنانكه مي

نمودن پيروان ديگر مذاهب اسـلامي  شود كه در نتيجه ملزمبطور كلي، شامل مواردي مي
  اي نصيب شيعيان شود.به احكام و الزامات خود، سود و فايده

ان كل قوم دانـوا بـدين   «كند: نقل مي 7شيخ طوسي، بطور مرسل از امام صادق. 7
احسـايي،   ؛365، ص9، ج1365همـو،   ؛189، ص4ق، ج1390(طوسـي،   »مهيلزمهم حك

لازم  ،هر مردمي كه به ديني ايمان آورند و بـه آن گـردن نهنـد    ؛)514، ص3ق، ج1405
 است به احكام آن ملتزم شوند.

تري برخوردار است و شامل اين روايت، نسبت به روايات پيشين، از مدلول گسترده
  پردازيم.در ادامه به توضيح بيشتر اين امر مي شود.غير مسلمانان نيز مي

  شمول قاعده نسبت به غير مسلمانان
مورد و شأن صدور بيشتر روايات مرتبط با اين قاعده، اعمالي است  ،چنانكه گذشت

شده و شيعيان نيز بنحوي بـا آنهـا   با احكام ويژه كه توسط مسلمانان غير شيعه انجام مي
منافع ايشان در اين بوده است كه آنان بـه احكـام مـذهب     اند و مصالح وسروكار داشته

  خود ملتزم شوند و به آنها گردن نهند.
دهد نبايد اين قاعـده را  ولي در اين زمينه، قرائن و شواهدي وجود دارد كه نشان مي

به مسلمانان اختصاص داد و در شمول آن نسبت به غير مسلمانان ترديد كرد و چنانكـه  
هاي مهم  در چگـونگي روابـط خـارجي دولـت     تواند از مؤلفّهامر مياين  ،خواهيم ديد

 اسلامي باشد. 

 قاعده نسبت به غير مسلمان از روايات شاهد نخست بر شمول
قذف رجـل  كند كه وي گفت: شيخ كليني با سند خود از عبداالله بن سنان نقل مي
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ذلـك   ]مـه و اختـه  فقال الرجل: انـه يـنكح ا  [ مه!«فقال:  7عند ابي عبداالله مجوسياً
در حضـور امـام    يشخص ـ؛ )574، ص5، ج1365(كلينـي،  » عندهم نكاح فـي ديـنهم  

زد، حضـرت فرمـود: سـاكت شـو! آن      يتهمت زناكـار  يشتتزر يبه مرد 7صادق
است و) با مادر و خواهر خـود   يشتتخود گفت: او (زر يزناتهام هيشخص، در توج

معتبـر)   نان و در دينشان ازدواج (واين كار، پيش آكند، حضرت پاسخ داد: يازدواج م
 است.

كند كه آن حضرت فرمود: نقل مي 7شيخ طوسي نيز با سند خود از امام صادق
مال الناصب و كل شئ يملكه حلال لك الّا امرأتـه فـانّ نكـاح اهـل الشـرك جـائز و       «

(طوسـي،   »قال: لا تسبوا أهل الشـرك فـان لكـل قـوم نكاحـا      9ذلك أن رسول االله
مال شخص ناصبي و بطور كلي هـر چيـزي كـه او مالـك آن     ؛ )387ص ،6ج، 1365

(و نافـذ)   جـايز  ،زيرا ازدواج اهل شـرك  ؛مگر همسرش ،است، براي تو حلال است
زيرا براي هـر قـومي    ؛را دشنام نگوييد فرمود: مشركان 9چراكه رسول خدا ؛است

  ].كه از نظر آنان معتبر است[ازدواجي است 
كنـد كـه وي گفـت: در    د خود از ابوالحسن حذّاء نقل ميهمچنين شيخ كليني با سن

چـه   ،بودم كه شخصي از من پرسيد: آن مرد كه بـدهكارت بـود   7خدمت امام صادق
كرد؟ گفتم: همان كه مادرش زناكار است؟ امام با شنيدن اين سخن، نگاه تندي بـه مـن   

سـت.  شـتي و مـادرش همـان خـواهرش ا    تكرد! من عرض كردم: قربانتـان شـوم! او زر  
آيـا ايـن    ؛)240، ص7، ج1365(كليني،  »أوليس ذلك في دينهم نكاحا«حضرت فرمود: 

 نيست؟ ]و معتبر[ كار، در دين آنان ازدواج
عاملي، بدون ذكر مروي عنه، به نقل روايت ذيل  شيخ طوسي و پس از وي شيخ حر

 اند:مبادرت كرده
 ؛475، ص7، ج1365(طوسـي،   »كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكـاحهم جـائز  «
هر قومي كه نكاح را از زنا بازشناسـد و آن دو را   ؛)200، ص21ق، ج1409عاملي،  حرّ

 از هم تميز دهد، نكاحشان درست و نافذ است.
گستردگي مدلول اين حديث، فراتر از صاحبان اديـان و شـامل همـه اقـوام بشـري      
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رونـد (ابـن منظـور،    ي فحـور و زنـا بكـار مـي    او مسافحه در معن هاي سفاحاست. واژه
  .)372، ص2تا، جبي ،طريحي ؛275، ص6ق، ج1416

سـألته عـن   آمـده اسـت:    7در روايتي موثقه از محمد بن مسلم و او از امـام بـاقر  
 ؛322، ص9، ج1365(طوسي،  »يجوز علي اهل كل ذي دين بما يستحلون« الاحكام، قال:

 .)158، ص26ق، ج1409حرّ عاملي، 
خورد، مثل اينكه مقصود راوي وايت، ابهاماتي به چشم ميدر نگاه نخست، در اين ر

از احكام مورد پرسش و نيز جهت و يا جهات پرسشگري او روشـن نيسـت. همچنـين    
با اين كه معمـول آن اسـت    7در سخن امام» علي«با حرف » يجوز«شدن فعل متعدي

در سـخن   توان با تأمل بيشتردرخور درنگ است. ولي مي ،كه با حرف لام متعدي شود
و نيز پرسش راوي، به اين ظن قوي دست يافت كه او در محضر امام، پيرامون  7امام
هايي داشته تا اينكه در نهايت ون مختلف طايفه و يا طوايفي از غير مسلمانان پرسشؤش

 ،كنـد آنگاه كه به مسـلمانان ارتبـاط پيـدا مـي     ،از اعتبار و درستي احكام مورد عمل آنان
يعني احكـامِ   ؛را با الف و لام استعمال نموده» الاحكام« به همين سبب  پرسيده و ظاهراً

 آن گروه معهود و مورد نظر.
مفيد نوعي الزام و » علي«با توجه به اين نكات و نيز با عنايت به اين نكته كه حرف 

آن چه را صاحبان يك «توان روايت فوق را حاوي اين مضمون دانست: التزام است، مي
دانند (در مورد خودشان) جايز و نافذ است و بايد بـدان ملتـزم شـوند و    ميدين حلال 

  اين همان مفاد قاعدة الزام است.

  برداشت و فهم برخي فقها از روايات قاعده ،شاهد دوم
دهد آنان نيز از روايات مزبور، مفهومي عام برداشـت  ت برخي از فقها نشان مياعبار

 ـ « واهر از اين روايات چنين است:اند. براي نمونه تعبير صاحب جكرده  ةالنصـوص الدال
، 32ق، ج1404(نجفي،  »ةمر غيرهم من اهل الاديان الباطلو أمرهم ألنا في  ةعلي التوسع

اعم از اديان الهـي و   ؛اين تعبير، شامل مسلمانان غير شيعه و پيروان ديگر اديان ؛)89ص
  غير الهي است.
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نويسـد:  شماري از ايـن روايـات مـي   نيز پس از نقل  »االله سيدمحسن حكيمةيآ«
» والذي يتحصل من هذه الاخبار لزوم العمل علي من تدين بدين علي حسب دينه«

آن  ،آيـد فشردة آنچه از اين اخبـار بدسـت مـي    ؛)528، ص14ق، ج1404(حكيم، 
است كه هر كسي به ديني ملتزم شد، بر او لازم اسـت بـر طبـق ديـن خـود عمـل       

  نمايد.

  ستفادة فقها از اين قاعدهموارد ا، شاهد سوم
 اند.، فقها در ارتباط با غير مسلمانان، به اين قاعده استناد نمودهبسياريدر موارد 

بردن شخص مجوسي، به سه قول براي نمونه شيخ طوسي در پيوند با چگونگي ارث
مجوسيان، هم بر طبق اسبابي كه از نظـر اسـلام   «كند كه قول سوم چنين است: اشاره مي
سپس  .»برند و هم بر طبق اسبابي كه از نگاه اسلام صحيح نيستارث مي ،استصحيح 

  نويسد: آن مي هكند و در استدلال بوي همين قول را اختيار مي
 ةالاسـلام فهـي جـائز    ةفي شـريع  ةفان أنسابهم و أسبابهم و أن لم تكن جائز

يرونـه   عندهم، وهي نكاح علي رأيهم و مذهبهم و قد أمرنا أن نقرهم علي ما
هـا  زيرا نسب؛ )683تا، ص(طوسي، بي من المذاهب و نهينا عن قذفهم بالزنا

هايي كه در دين آنان مطرح است، اگرچه در شريعت اسلامي، جـايز  و سبب
ولي از نظر خودشان جايز و صحيح است و كـاري كـه    ،و مورد قبول نيست

خودشان نكـاح  دهند، بر اساس رأي و مذهب آنان به عنوان ازدواج انجام مي
دانند، تقرير ايم آنان را بر احكام و آرايي كه صحيح مياست و ما دستور يافته

  ايم.نمودن آنان به زنا نهي شدهكنيم و از متهم
در دو كتـاب خـلاف و   «گويـد:  وي در كتاب مبسوط نيز ضمن پذيرش اين قول مي

  .)120، ص4ق، ج1387(طوسي، » تهذيب نيز نظر من همين است
ي نيز در مبحث ميراث مجوسي، ضمن همراهـي بـا شـيخ طوسـي و     دريس حلابن ا

  نويسد:پذيرفتن فتواي فوق، در استدلالي مشابه استدلال شيخ مي
الاسلام فهما جـايزان   ةفان هده الانساب و الاسباب و إن كانا غير جايزين في شريع«
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» الاسـلام  ةريععندهم و يعتقدون انه مما يستحلّ به الفروج فجري مجري العقد فـي ش ـ 
  .)292ص ،3ق، ج1410(ابن ادريس، 
كند كـه  كند و نقدي بر آن وارد نميي نيز همين فتوا و استدلال را نقل ميعلامه حل

  .)93، ص9ق، ج1415ي، (علامه حل نشان از پذيرش آن توسط وي دارد
كاشف الغطاء نيز فتاوايي در مسائل مختلف مربـوط بـه كـافران كتـابي دارد كـه بـه       

و عقـد  « نويسـد: د اهل ذمـه مـي  وعق هالزام است. وي دربار هظاهر مبتني بر قاعدحسب 
(فاضـل  » أقروا عليه و ترتبت عليـه أحكـام الصـحيح    إن كان عندهم صحيحاً ةمالذاهل 

چنانچه عقد اهل ذمه از نظر خودشان صحيح باشـد، بـر   ؛ )44، ص1، جق1405هندي، 
  گردد.ار ميشوند و احكام عقد صحيح بر آن بآن تقرير مي

  نويسد:همچنين مي
عكس علي وجه يصح عندهما لـم يفسـخ النكـاح    لو با ةلو نكح الكتابي وثني«

اگر كافر كتـابي بـا   ؛ )45(همان، ص» عند المتناكحين ةو الصح ةلتحقق الكفائ
اي ازدواج كنـد كـه از نظـر خودشـان صـحيح اسـت و       شتي به گونهتزن زر

كفوبودن و صـحت  زيرا كه شرط هم ؛خوردبرعكس، ازدواج آنان به هم نمي
  عقد از نظر زن و شوهر تحقق يافته است.

نـام بـرد كـه در مبحـث ميـراث      نيـز  از محقق خوانسـاري   توانمي در اين زمينه
، 5ق، ج1405كنـد (خوانسـاري،   مجوسي، به برخي از روايات اين قاعده تمسك مي

  .)389ص

  دولت اسلامي و قراردادهاي بين المللي
دلايل و شواهدي كه در پيوند با مدلول قاعدة الزام و نيز موارد استناد بـه  از مجموع 

مزبور، مختص به روابط دروني مسلمانان  هرسيم كه قاعدبه اين اطمينان مي ،آن ذكر شد
 ،توان در تعامل با غير مسلمانان نيز از آن بهره گرفت و بر همين اسـاس بلكه مي ،نيست

ابزاري كارآمد در تأمين منافع و مصالح دولت اسـلامي   هثابمذكور به م هتوان از قاعدمي
و نيز شهروندان مسلمان در عقدها و قراردادهاي بين المللي ياد كـرد. در اينجـا جهـت    
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آوريم كه در ميان فقهـا  هايي چند رو مينمودن آن، به مثالو ملموس مطلبتبيين بيشتر 
  مشهور است:

  زيان اين كار مساويند. كنند، در سود وگذاري مشترك ميكساني كه سرمايه. 1
 تواند در مال مشترك تصرف كند.هيچيك از شركا نمي. 2
 عقد رهن، از طرف راهن لازم است تا آنگاه كه فك رهن كند.. 3
 در خريد و فروش، شرط است بايع و مشتري بالغ باشند.. 4
اساس، خريد و  از ديگر شرايط بيع آن است كه مبيع قابل تملك باشد و بر همين. 5

 صحيح نيست. ،فروش حشرات كه غالباً بدون فايده هستند
 خريد و فروش املاك و يا اشياي وقفي صحيح نيست.. 6
 از شرايط صحت معاملات پولي (صرف)، تقابض در مجلس عقد است.. 7
 خيار مجلس، مخصوص بيع است.. 8
 خيار حيوان، مخصوص مشتري است.. 9

من يا مثمن، سه روز به تأخير افتاد، براي فروشـنده يـا   چنانچه قبض و اقباض ث. 10
 خريدار، حق خيار ثابت است.

 شود.خيار غبن، با تصرف مغبون، ساقط نمي. 11
 گيرنده بالغ باشند.دهنده و قرضقرض، آنگاه صحيح است كه قرض. 12
 شخص مفلس، حق ندارد در عين مال خود تصرف كند.. 13
 گذاشـتن رهنبه ،شئ مرهون، از اعيان باشد، بنابراين در عقد رهن، شرط است كه. 14

 منفعت و نيز طلب، صحيح نيست.
ق، 1420مـه حلـي،   (علا توانند در شئ مرهون تصرف كننـد راهن و مرتهن نمي. 15

 ؛297و291، 283، 181، 167، 97، 61، 18، ص4ق، ج1408كركي،  ؛412و35، ص10ج
ــاني،  ــهيد ثـ ــي،  ؛204و200، 87، 81، 77، 65، 34، 14، 13، ص4، جق1410شـ اردبيلـ

 ،197، 116، 5، ص25ق، ج1404نجفي،  ؛405و391، 301، 167، ص8ق، ج1411
  .)184و85، ص5ق، ج1420انصاري،  ؛222و207

حال چنانچه يك طرف اين عقدها و يا قراردادها را دولت اسـلامي و طـرف ديگـر    
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يط و قوانين فيما بـين،  بودن شراآن هم با متفاوت ،آنها را دولت غير اسلامي فرض كنيم
توان بر اساس قاعدة مورد بحث، دولت غير اسـلامي را بـه رعايـت قـوانين خـود و      مي
هرچنـد آن قـوانين و شـرايط از     ؛دادن به شرايطي كه مورد قبول آن است ملزم نمودتن

  نگاه فقه اسلامي، مردود و نامعتبر باشد.
گـذاري  خـارجي، سـرمايه   براي مثال و به عنوان فرض، دولت اسـلامي بـا شـركتي   

بيشتر و بر اساس قوانين آن دولت، ضرر و زيان اين كار،  هآن هم با سرماي ،مشترك كند
  متوجه طرفي باشد كه مقدار سرمايه او كمتر است.

مثل اينكه فرض كنيم  .همين قاعده قابل اجرا است نيز در موارد ديگر كه برشمرديم
بودن بايع و مشتري شرط نيست و يـا خريـد و   بر اساس قوانين دولت غير اسلامي، بالغ

يا اينكـه خيـار مجلـس در عقـدهاي      فروش حشرات و يا املاك وقفي صحيح است و
نمـودن مغبـون سـاقط    غير از بيع نيز جريان دارد و يا اينكه خيار غبن بـا تصـرف   ،ديگر
  . توان منافع كارخانه و زمين را به رهن گذاشت و...شود و يا اينكه ميمي

هاي فوق و نيز موارد مشابه، چنانچه منـافع و مصـالح دولـت اسـلامي     مثال ههم در
  نمودن به قوانين خود ملزم نمود.عمل توان طرف مقابل را بهمي ،ايجاب كند

تواند بـا تكيـه بـر    پرسش قابل طرح در اين زمينه آن است كه آيا دولت اسلامي مي
ب و خوك به ممالك غير مسلمان كند كه اين قاعده، اقدام به فروش چيزهايي مانند شرا

خريد و فروش و مصرف آنها براي مسلمانان جايز نيست؟ در ميان فقها به كسي كه بـه  
بـر نخـورديم جـز     ،له آن هم بر اساس قاعده مورد بحث پرداخته باشـد أبررسي اين مس

تـه  يكي از فقهاي معاصر كه پس از طرح مباحثي دربارة اين قاعـده در بيـاني كوتـاه گف   
  است:

و  ةالاسـلامي  ةبـين الحكوم ـ  ةالمعاملات الواقع ـ ةنئذ طريق الي صحيفيتحقق ح
 فيهـا  ةو تكون باطل ـ ةفي الاشياء التي لا سبيل الي التعامل بها في الشريع ةالكافر

در نتيجة ايـن روايـات، راهـي بـراي      ؛)174، ص1ق، ج1416(فاضل لنكراني، 
اي هاي كفر در پـاره مي و دولتدانستن معاملاتي كه ميان حكومت اسلاصحيح

  شود.مي يعني اشيايي كه در شريعت اسلامي معاملة آنها باطل است پيدا ؛اشيا
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مقصود وي از اين عبارت، چندان روشن نيست. به حسب ظاهر، مقصود صـحت و  
زيـرا   ؛باشـد جواز معاملاتي مانند خمر و خوك از سوي دولت اسلامي بـه كـافران مـي   

ولي چون كافران به صـحت آن   ،لات در ميان مسلمانان باطل استگرچه اين گونه معام
توان در صورت وقوع معامله، آنان را به آن الزام كرد و قيمت آنها را از اذعان دارند، مي

  آنان دريافت نمود.
ن و شـواهدي بـر صـحت اينگونـه     ئدر بدو امر شايد بتوان در ميان روايات نيز قـرا 

و «در حديث معروف تحف العقـول:   7از امام صادقمعاملات يافت مانند سخن ذيل 
(حرّاني،  »من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه ةكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جه

ولي با عنايت به اينكه تعاون بر گناه و فساد جايز نيسـت و روايـت    .)332ق، ص1404
عـارفي اسـت كـه ميـان     مزبور نيز با توجه به همة متن آن، ناظر به معاملات حـلال و مت 

شود، حكم به جواز فروش شراب و خـوك و ماننـد آن بـه كـافران،     مسلمانان انجام مي
 هقاعـد  يـل يل حرمت تعاون بر اثم، با دلاشود گفت عمومات دلاجاي تأمل است و نمي

نمودن زمينه و مقدمات گنـاه  فراهم ،زيرا چنانكه روشن است ؛خوردالزام، تخصيص مي
يل حرمت تعـاون بـر   توان گفت دلامي ،بنابراين .شرع قبيح است عقل وو فساد از نظر 

  .گناه، آبي از تخصيص است
 ؛افزون بر اينكه اجراي چنين معاملاتي توسط دولت اسلامي، با هدف اصـلي اسـلام  

  يعني هدايت نوع بشر و نجات انسانها از فساد و گمراهي سازگار نيست.
الـزام   هيـل قاعـد  ايت به عموميت و شمول دلابا عن همچنينبا توجه به اين نكات و 

له، بـه نـوعي تفصـيل روي آوريـم و     أنسبت به غير مسلمانان، بعيد نيست در ايـن مس ـ 
آن  هبگوييم جريان اين قاعده در مورد غير مسلمانان، تنها در مـواردي اسـت كـه نتيج ـ   

وارد ماننـد م ـ  .آوردن زمينـه و اسـباب گمراهـي نباشـد    تعاون بر گسترش فساد و فراهم
گفته كه همگي مرتبط با انعقاد قراردادها و اجـراي عقـود و نيـز برخـي از شـرايط      پيش

  صحت يا لزوم عقود بود.
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  گيرينتيجه
ل بـر قاعـده الـزام، بحـث طـلاق اسـت، ولـي        اهرچند شأن صدور بيشتر روايات د

طـلاق و  توان از تعبيرات عام بكاررفته در آنها و نيز از روايات غير مرتبط با موضوع مي
 را گيري فقها از اين قاعده در ابواب ديگر، عموميت و شمول ايـن قاعـده  همچنين بهره

  نسبت به ابواب مختلف فقه استفاده كرد.
علي رغم اينكه به حسب ظاهر، بيشـتر روايـات مزبـور بـه مسـائل مـورد        همچنين

داشـتن  تعموميولي  ،اختلاف ميان شيعيان و پيروان ديگر مذاهب اسلامي اختصاص دارد
مضـامين روايـات ديگـري كـه بـر صـحيح و        همچنـين مفاد برخي از ايـن روايـات و   

ايـن   كند، گواه روشني بر شمولمعتبردانستن نكاح و ديگر عقود غير مسلمانان تأكيد مي
و مؤيد اين برداشت آن است كه بسياري از فقها در است قاعده نسبت به غير مسلمانان 
انـد  مسلمانان، به اين قاعده و يا روايات آن استناد كرده رشماري از مسائل مربوط به غي

توانـد  و بر اين اساس، چنانچه مصالح و منافع مسلمانان ايجاب كند، دولت اسلامي مـي 
مشروط به آن كـه   ؛اسلامي از آن بهره گيرد در معاملات و قراردادهاي خود با دول غير

و بـدين  مراهي و تباهي انسـانها نباشـد   اسباب گ هآورندساز فساد و فراهماين كار زمينه
هاي خارجي، خريد و فروش املاك وقفي گذاريتوان در اموري مانند سرمايهوسيله مي

موجود در ممالك غير مسلمان و نيز شماري از مسائل مربوط بـه شـراكت، وام، رهـن،    
خيـار غـبن و... منـافعي نصـيب مسـلمانان نمـود و از        معاملات پـولي، خيـار مجلـس،   

  شود، جلوگيري نمود.هايي كه در فرض فقدان قاعده الزام متوجه آنان ميانزي
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